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در آمد: چطور واژه و کتاب می‌تواند پناهگاه باشد؟
در همهمــه‌ی جهــان، در میــان انبــوه خبرهــای خــوب و بــد و شــتاب 
ســرد و بی‌امــان زندگــی، گاه انســان بــه دنبــال پناهــی می‌گــردد؛ گوشــه‌ای 
کــه بتــوان در آن مکــث کــرد، نفســی تــازه کــرد، و از هجــوم بی‌وقفــه‌ی 
ــن  ــتار، از همی ــن نوش ــپرد. ای ــش کلام س ــاحل آرام ــه س ــود را ب ــه، خ زمان
ــه در روزگار  ــت ک ــن واقعی ــزد؛ از درک ای ــاه برمی‌خی ــه پن ــاز ب ــسِِ ژرفِِ نی ح
مــا، کــه نــه »کتــاب« تنهــا مجموعــه‌ای از برگه‌هــای چاپ‌شــده اســت و نــه 
»کتابفروشــی« تنهــا مکانــی بــرای مبادلــه‌ی کالا. اینهــا بیــش از پیــش، 
ــده‌اند،  ــان‌ها ش ــای  انس ــته و روان‌زخم‌ه ــان خس ــرای ج ــایی ب لنگرگاه‌ه
معابــدی کوچــک بــرای دانــایی و مأمنــی بــرای بازیافتــن خویشــتن در 

جهانــی کــه هــر لحظــه سیمایــش دگــرگون می‌شــود.



از  کــه  اســت  تأملاتــی  ثمــره‌ی  یادداشــت،  ایــن 
دل زیســتن روزمــره بــا کتــاب، از کنــار قفســه‌های 
سرشــار از روایــت، از لابــه‌لای ســطور اندیشــه‌ها، 
و از ســکوتِِ پرهیــاهوی گفت‌وگــو بــا مخاطبــان 
کتابفروشــی  بــه  بی‌گاه  و  گاه  کــه  کتــاب  واقعــی 
سری می‌زننــد، برآمــده اســت. ایــن نه صدای یک 
نهــاد رســمی بــا جایگاهــی از پیــش تعیین‌شــده، 
حــال  در  اندیشــه‌ورز  هســته‌ی  یــک  آوای  کــه 
شــکل‌گیری اســت؛ هســته‌ای که رســالت خود را 
در مشــاهده‌ی دقیــق، مســئولیتِِ عمیــق فکری 
و صداقــتِِ بی‌پــرده‌ی تحلیلــی می‌بینــد. مــا بــر 
ایــن باوریــم کــه در عــصری کــه صداهــا در هــم 
می‌آمیزنــد و گوش‌هــا از شــنیدن خســته‌اند، نیاز 
، گفــت‌وگویی  از جنــس دیگــر بــه گفــت‌وگویی 
می‌نشینــد،  جــان  بــر  و  برمی‌خیــزد  جــان  از  کــه 
اســت. حیاتــی  دیــگری  زمــان  هــر  از  بیــش 



ایــن  خــاک  در  ریشــه‌هایش  کــه  وسیــع  شــبکه‌ای  قامــت  در  شــهرکتاب، 
گســترده اســت، در  مــا  کوچــک  بزرگ و  سرزمیــن و شــاخه‌هایش در شــهرهای 
شــاهدی  مجموعــه  ایــن  دارد.  قــرار  مســئولیت  از  سرشــار  و  یگانــه  جایگاهــی 
ــر زیروبــمِِ اجتمــاع و بــر دگرگونی‌هــای پنهــان و  زنــده بــر نبــض تپنــده‌ی فرهنــگ، ب
آشــکارِِ روان جمعــی مــردم ایــران اســت. آنچــه در ایــن خطــوط ترسیــم می‌شــود، 
در  تغییــر  لطافــتِِ  دیــدنِِ  اســت:  درازمــدت  مشــاهده‌های  همیــن  از  برآمــده 
انتخــاب،  الگوهــای  در  دگرگونــی  ســهمگین،  طوفان‌هــای  بســتر  در  ذائقه‌هــا 
و  »کتــاب«  معنــای  در  تغییــر  و  تــداوم  و  کلمــه،  بــا  نســل‌ها  پیچیــده‌ی  نســبتِِ 
ــده‌ای  ــر پدی ــا نظاره‌گ ــره. م ــی روزم ــارض زندگ ــای متع ــتِِ جریان‌ه ــدن« در باف »خوان
ــایی  ــه فضاه ــل ب ــته، تبدی ــته و ناخواس ــی‌ها، خواس ــه در آن، کتابفروش ــم ک بوده‌ای
بــر دوش می‌کشــند؛  را  التیــام  از فروش، وظیفــه‌ی ترمیــم و  کــه فراتــر  شــده‌اند 
می‌بخشــد. آرامــش  حضورشــان  و  می‌گویــد  ســخن  سکوتشــان  کــه  فضاهــایی 



میــان  در  گفت‌وگــو  بــرای  کــه  اســت  زمزمــه‌ای  همــچون  نوشــته  ایــن  نخســت،  گام  در 
شــبکه‌ی گســترده‌ی عمــوم کنشــگران فرهنگــی و کتابفروشــان بــر فکــر و زبــان و قلــم جــاری 
شــده اســت؛ متنــی بــرای جهت‌دهــی بــه تــأملات، برانگیختــن پرســش‌ها و گشــادگی بــه نقــد 
ــر  ــترده‌تر در نظ ــار گس ــد، بسی ــه قص ــی و ب گاه ــا آ ــند، ب ــن س ــان ای ــه‌ی مخاطب ــا دامن . ام ــر و نظ
گرفتــه شــده اســت: از ناشــران و نویســندگان و مترجمــان، تــا پژوهشــگران علــوم انســانی 
و اجتماعــی، و هــر آن کــس کــه آینــده‌ی کتــاب در ایــن مرز و بــوم، برایــش مســئله‌ای زنــده و 
گاهانــه در مرز باریک میان »گزارشــی تحلیلی«،  دغدغــه‌ای عمیــق اســت. از ایــن رو، ایــن متــن آ
»ســندی راهبــردی« و »جســتاری تأملی-انســانی« حرکــت می‌کنــد؛ تلاشــی بــرای پیونــد زدن 

ــا زیســتِِ جــاریِِ کتابفروشــی. ــا احســاس و خاطــره، و آمارهــا ب اعــداد ب
قالــب  در  کــه  اســت  تحلیل‌هــایی  و  داده‌هــا  بی‌شــک،  تأمــل،  ایــن  عزیمــت  نقطــه‌ی 
گزارش‌هــای مؤسســه نمافــر ارائــه شــده‌ اســت؛ گزارش‌هــایی کــه در زمــان خــود، تــصویری 
ــد  ــتاب بی‌مانن ــال، ش ــن ح ــا ای ــد. ب ــت دادن ــه دس ــران ب ــر ای ــت نش ــنگر از صنع ــا روش ــی ام کمّّ
، هرچنــد  ، باعــث شــده اســت کــه آن تصویــر تحــولات اجتماعــی و فرهنگــی ســال‌های اخیــر
بــرای  بــه تنهــایی کافــی نباشــد. ایــن متــن تلاشــی اســت  ، دیگــر  هــنوز ارزشــمند و معتبــر
گشــودن گفــت‌وگویی انتقــادی و عمیق‌تــر بــا آن‌هــا: کوششــی بــرای پیونــد زدن ارقــام خشــک 

بــا تجربه‌هــای زنــده، و آمارهــا بــا نفــسِِ گــرمِِ زیســتِِ روزمــره‌ی کتابفروشــی‌ها.



در سراســر ایــن متــن، فضــای روانــی و اجتماعــی ســال‌های اخیــر ایــران )بــا لایه‌هــایی از 
نااطمینانی‌هــای پیــاپی، اضطراب‌هــای مزمــن، خســتگی‌های جمعــی و میــل بــه یافتــنِِ پناهــی 
امــن( حــضوری ضمنــی امــا تعیین‌کننــده دارد. در چنیــن بســتری، روی آوردن بــه کتــاب، بــرای 
بخــش قابــل توجهــی از جامعــه، دیگــر تنهــا یــک کنــش تفننــی یــا ســرگرمی گــذرا نیســت؛ 
گاهانــه، ترمیمــی عمیــق و بازاندیشــیِِ از ســرِِ نــو.  بلکــه انتخــابی اســت معنــادار بــرای مکثــی آ
ــازِِ  ــه یکــی از معــدود فضاهــایی بــدل شــده کــه ایــن نی کتابفروشــی، خواســته و ناخواســته، ب
ژرفِِ انســانی، در آن مجــالِِ تبــلور و تجلــی می‌یابــد. اینجــا، مــردم بــه دنبــال آرامــش کلمات‌انــد؛ 
، نجواکنــان بــه گوش‌هــای امروز می‌رســند و  بــه دنبــال فضــایی کــه در آن صداهــای دیروز

بذرهــای امیــد بــرای فــردایی دیگــر کاشــته می‌شــوند.

ایــن یادداشــت بــه جــد می‌کوشــد تــا نشــان دهــد کــه چگونــه کتابفروشــی، بی‌آنکــه داعیــه‌ی 
درمانــگری یــا حــل تمــام مســائل را داشــته باشــد، می‌توانــد بــه فضــایی بــرای تجربــه‌ی آرامــش، 
گفــت‌وگویی ســازنده و بازســازیِِ آهســته‌ی پیوندهــای انســانی و اجتماعــی بــدل شــود؛ و چــرا 
، بــه تضعیــف و فرســودگیِِ کلیــتِِ زیســت‌بومِِ دانــایی  بی‌توجهــی بــه ایــن نقــشِِ فراتــر از انتظــار
و آرامــش در جامعــه خواهــد انجامیــد. اینجــا، کلمــه آن رشــته ظریفــی اســت کــه انســان‌ها را 

بــه یکدیگــر و بــه خویشــتنِِ خویــش پیونــد می‌دهــد.



اگر کتابفروشی را تنها به مثابه مکانی برای 
واژگانـی  آنـگاه  آوریـم،  نظـر  در  کالا  مبادلـه‌ی 
چون »هزینـه«، »سـود« و »زنجیـره‌ی تأمیـن« 
امـا  گرفـت.  خواهنـد  قـرار  توجـه  کانون  در 
تاریخـی  زیسته‌شـده‌ی  و  عمیـق  تجربه‌هـای 
کتابفروشـی  کـه  مـی‌آموزد  مـا  بـه  امروزی،  و 
صنفـیِِ  واحـد  یـک  از  فراتـر  بسیـار  چیزی 
تلاقـیِِ  نقطـه‌ی  کتابفروشـی،  اسـت.  صـرف 
اسـت؛  روزمـره  زندگـی  نبـضِِ  بـا  متـن  جـانِِ 
از  انتزاعـی و دور  از حالـت  کـه دانـایی  جـایی 
ج می‌شـود و بـه تجربـه‌ای گـرم  دسـترس خـار
می‌گـردد.  بـدل  زیسـت  قابـل  و  ملمـوس  و 
ایـن مکان‌هـا، جـایی هسـتند کـه عطـر کاغـذ 
و مرکب، با بوی قهوه‌ی تازه و گرمای حضور 
انسـان در هـم می‌آمیـزد و فضـایی می‌آفریند 

یافتنـی نیسـت. کجـای دیگـر  کـه در هیـچ 
فضاهـای  از  بسیـاری  کـه  جامعـه‌ای  در 
عمومـیِِ آن، کارکردهـا و معانـی پیشیـن خود 
را از دسـت داده‌اند و به سـکوت یا هیاهوی 
از  یکـی  کتابفروشـی  رفته‌انـد،  فرو  بی‌معنـا 
اسـت  مکان‌هـایی  گرانقدرتریـن  و  معـدود 
کـه هـنوز می‌توانـد نقـش »میانجـی فرهنگـی 
و روحـی« را ایفـا کنـد: میان فرد و جمع، میان 
دیگـران،  کنـار  در  حـضور  و  درون  خلـوتِِ 
گفـت‌وگوی جان‌هـا.  کلمـه و  میـان سـکوتِِ 
کتابفروشـی  احتمالـیِِ  بحـران   ، منظـر ایـن  از 
 بـا شـاخص‌های فروش یـا 

ً
را نمی‌تـوان صرفـاً

اگـر  بحـران،  ایـن  سـنجید؛  فاکتورهـا  تعـداد 
خ دهـد، نشـانه‌ای اسـت از گسسـت‌هایی  ر
فرهنگـی  زیسـت‌بومِِ  تاروپـودِِ  در  عمیق‌تـر 
کمبـودِِ  از  نشـانه‌ای  ایـن  جامعـه.  روانـی  و 

فضاهـای امـن، بی‌طرف و الهام‌بخش اسـت 
بازیابـد. را  آن بتوانـد خـود  انسـان در  کـه 

چون  کـه  آنهـایی  به‌ویـژه  کتابفروشـی‌ها، 
ریشه‌های کهن در دل محله‌ها و بافت‌های 
و  کوچـه  زندگـیِِ  نبـضِِ  و  تنیده‌انـد  شـهری 
یـا  خواسـته  اغلـب  می‌کننـد،  حـس  را  بـازار 
شـده‌اند  کارکردهـایی  حامـل  ناخواسـته 
و  عمومـی  نهادهـای  عهـده‌ی  بـر  زمانـی  کـه 
مکثـی  بـرای  مکانـی  بـود:  دیگـر  اجتماعـیِِ 
، برای دیدنِِ چشـمانِِ  کوتاه از عجله‌های روز
احسـاسِِ  بـرای  همدلـی،  یافتـنِِ  و  دیگـران 
عمیـقِِ تعلـق بـه جـایی و بـه چیزی کـه فراتـر 
فضاهـایی  اینهـا  اسـت.  فـردی  منافـع  از 
نجـوا  گوش‌هـا  در  داسـتان‌ها  کـه  هسـتند 
می‌شـوند و رویاهـا مجـال بالیـدن می‌یابنـد. 
بـه  ژرف،  و  تـازه  نقـشِِ  ایـن  گرفتـن  نادیـده 
واقعیـتِِ  از  بخشـی  گرفتـن  نادیـده  معنـای 
اجتماعـی و روانـی معاصـر ماسـت؛ واقعیتـی 
بـه  همیشـه  از  بیـش  انسـان‌ها  آن،  در  کـه 
در  معنـا  و  هیاهـو  میـان  در  آرامـش  دنبـال 
میـان پوچـی می‌گردنـد. کتابفروشـی‌ها، ایـن 
پاسـخ  پایـدار  و  ظریـف  شیـوه‌ای  بـه  را  نیـاز 

می‌دهنـد.

واژه، جا، جان؛ چرا کتابفروشــی، بیش
 از پیش، مســئله است؟



تمرکــز سیاســت‌گذاری فرهنگــی در دهه‌هــای 
گذشــته، بیشــتر بــر کمیــت تولیــد بــوده اســت: 
کتاب‌هــا،  تیــراژ  چاپ‌شــده،  عناویــن  شــمار 
یارانه‌هــای کاغــذ و شــاخص‌های مشــابه. این‌هــا 
بی‌شــک مهم‌انــد، امــا آنچــه کمتــر مورد توجــه 
قــرار گرفتــه، تجربــه‌ی خوانــدن به مثابــه فرایندی 
اجتماعــی، زمانــی و فضــایی اســت؛ فراینــدی کــه 
علاوه بر ذهن، قلب و جان را هم درگیر می‌کند. 
خوانــدن، تنهــا عملــی ذهنــی و انفــرادی نیســت؛ 
بلکــه کنشــی اســت کــه بــه زمانــی امــن، فضــایی 
قابــل اتــکا، انگیــزه‌ای عمیــق و درونــی، و حســی 
از تعلــق خاطــر نیــاز دارد. خوانــدن، ســفری اســت 
کــه در آن، هــر کلمــه پلــی می‌شــود بــه جهانــی 

دیگــر، بــه فــکری دیگــر، بــه تجربــه‌ای تــازه.

در شـــرایطی کـــه ضرب‌آهنـــگ زندگـــی روزمـــره 
و  شـــتاب‌زده  تکه‌تکـــه،  پیـــش  از  بیـــش 
سرشـــار از اضطـــراب شـــده اســـت، خوانـــدن 
بـــه کنشـــی پرهزینـــه تبدیـــل می‌شـــود؛ هـــم 
از نظـــر اقتصـــادی، و هـــم از حیـــثِِ توانـــایی 
ایـــن  در  روانـــی.  آرامـــش  و  صـــبوری   ، تمرکـــز
گشـــودن  بـــرای  لحظـــه‌ای  یافتـــنِِ  هیاهـــو، 
به‌تنهـــایی،  آن،  در  شـــدن  غرق  و  کتـــاب 
معنـــای تلاشـــی جسورانـــه و قهرمانانـــه یافتـــه 
گاهـــی، دلـــسوزی  اســـت. کتابفروشـــی، اگـــر بـــا آ
اداره  و  طراحـــی  بلندپروازانـــه  نگاهـــی  و 
هزینـــه‌ی  ایـــن  از  بخشـــی  می‌توانـــد  شـــود، 
روانـــی را کاهـــش دهـــد: بـــا دعـــوت بـــه مکثـــی 
آرامش‌بخـــش، بـــا ایجـــاد حســـی از انتخـــاب 
معنـــادار در میـــان بی‌نهایـــتِِ کلمـــات، و بـــا 
ســـاختن تجربـــه‌ای کـــه خوانـــدن را دوبـــاره بـــه 
ــا،  ــره پیونـــد بزنـــد. اینجـ رگ‌هـــای زندگـــی روزمـ
نور  هـــر  دنـــج،  گوشـــه‌ی  هـــر  قفســـه،  هـــر 
ملایـــم، دعوتنامـــه‌ای اســـت بـــه جهـــان درون.
کتابـفروش  نقـش  تـازه،  چارچـوبِِ  ایـن  در 
راهنمـایی  کتابـفروش  می‌شـود.  دگـرگون  نیـز 
انبـوه  میـان  در  اسـت  مهربـان  و  خردمنـد 
متن‌هـا؛ کسـی کـه بـا روایت‌هـای شـخصی‌اش، 
گفت‌وگوهـای  بـا  و  دقیقـش،  انتخاب‌هـای  بـا 
تـا  بـه مخاطـب کمـک می‌کنـد  صمیمانـه‌اش، 
جـای خـود را در ایـن کهکشـانِِ کلمـات بیابـد 
نقـش،  ایـن  بازیابـد.  را  گم‌شـده‌اش  و معنـای 
آموزش‌هـای مسـتمر  آگاهـی عمیـق،  نیازمنـد 
حرفـه‌ای  جایـگاه  از  هوشـمندانه  بازتعریفـی  و 
ایـن  تپنـده‌ی  قلـب  کتابـفروش،  اوسـت. 
زیسـت‌بوم اسـت؛ اوسـت کـه می‌توانـد میـان 

بزنـد. پـل  تشـنه،  جان‌هـای  و  کلمـات 

از جوهــر کلمه تا تجربــه‌ی جان‌بخش خواندن



شــهرکتاب بسیــار فراتــر از برنــدی تجــاری 
در  ریشــه‌دار  »نهــادی  متعــدد،  شــعب  بــا 
مرز  در  کــه  نهــادی  اســت؛  جــان«  مرزهــای 
میــان اقتصــاد و فرهنــگ، میــان خصوصــی 
مشــارکتِِ  و  مصــرف  میــان  عمومــی،  و 
، میــان کهــن و نــو حرکــت می‌کنــد.  معنــادار
ایــن موقعیــت مرزی، همزمــان فرصت‌هــایی 
را  ســنگین  مســئولیت‌هایی  و  بی‌بدیــل 
سرزمیــن،  ایــن  در  شــهرکتاب،  می‌آفرینــد. 
آنچــه  میــان  می‌توانــد  کــه  اســت  جــایی 
آنچــه  میــان  باشــد،  بایــد  آنچــه  و  هســت 
آنچــه احســاس می‌شــود،  گفتــه می‌شــود و 

باشــد. اســتوار  پلــی 
شــهرکتاب،  شــعب  گســترده‌ی  شــبکه‌ی 
کــه  می‌کنــد  فراهــم  را  بی‌نظیــر  امــکان  ایــن 

شــاهد تفاوتهــای لطیــف محلــی، تحــولات 
بــه  جامعــه  متــنوع  واکنش‌هــای  و  نســلی 
کتــاب و فرهنــگ باشیــم. ایــن مشــاهده‌های 
پراکنــده، اگــر بــه فهمــی منســجم و یکپارچــه 
کــه  بــود  خواهنــد  دانشــی  نشــود،  تبدیــل 
نهفتــه  گنجــی  رفــت؛  خواهنــد  دســت  از 
خواهنــد شــد کــه در زیــر غبــار روزمرگــی پنهــان 
می‌مانــد. ایــن یادداشــت تلاشــی اســت بــرای 
ــه ادراکــی تحلیلــی  ــه‌ی پراکنــده ب تبدیــل تجرب
راهنمــای  هــم  بتوانــد  کــه  ادراکــی  عمیــق؛  و 
عمــل باشــد و هــم مبنــایی بــرای گفــت‌وگویی 
آینــده. شــهرکتاب، در ایــن  ســازنده و رو بــه 
نوعــی  جمعــی،  حافظــه‌ی  یــک  نوعــی  معنــا، 
بازتابنــده‌ی حــالِِ جامعــه و نوعــی بــذر بــرای 

اســت. روشــن‌تر  آینــده‌ای 

شهرکتاب
به مثابه نهادی ریشــه‌دار

 در مرزهای جان



ایــن نهــاد، در مرز میــان گذشــته و آینــده 
از  سرشــار  گذشــته‌ای  اســت.  ایســتاده 
کتاب‌هــا  در  کــه  اندیشــه‌ها  و  قصه‌هــا 
نیــاز  آن  در  کــه  آینــده‌ای  و  نهفته‌انــد، 
پناهگاه‌هــای  و  فرهنگــی  ریشــه‌های  بــه 
از پیــش احســاس می‌شــود.  بیــش  روحــی 
پلــی  می‌توانــد  میــان،  ایــن  در  شــهرکتاب، 
اندیشــه  گرانقــدرِِ  میــراثِِ  آن،  از  کــه  باشــد 
بــه نســل‌های بعــد منتقــل شــود و در عیــن 
حــال، فضــایی نــو بــرای رویــشِِ ایده‌هــای تــازه 
ایــن  آورد.  گفت‌وگوهــای ســازنده فراهــم  و 
و محلــه،  هــر شــهر  در  بــا حــضورش  نهــاد، 
پناهــگاهِِ  یــک  و  امیــن  شــاهدِِ  یــک  نقــش 

می‌کنــد. ایفــا  را  ثابت‌قــدم  فرهنگــیِِ 

در طولِِ حیــاتِِ شــهرکتاب، هیــچ دوره‌ای 
بحران‌هــای  از  کاملاً  کــه  یافــت  نمی‌تــوان  را 
برکنــار  اقتصــادی  یــا  اجتماعــی  سیاســی، 
ناپایــداری  ســال‌های  از  باشــد.  بــوده 
اجتماعــی  شــتابان  تغییــرات  و  اقتصــادی 
نااطمینانــی  انســداد،  دوره‌هــای  تــا  گرفتــه 
شــهرکتاب  جمعــی،  روانــیِِ  فرســایشِِ  و 
همــواره در معــرض همــان فشــارهایی بــوده 
اســت کــه بــر تــنِِ جامعــه نشســته‌اند. ایــن 
یــک واقعیــت پذیرفتــه شــده اســت کــه ایــن 
مجموعــه از کتابفروشــی‌ها، نــه در حاشیــه‌ی 
ایــن بحران‌هــا، کــه درســت در کانونِِ آن‌هــا 
قــرار داشــته اســت؛ چراکــه هــر اختلالــی در 
معیشــت  امیــد،  اعتمــاد،  زندگــی،  جریــان 
بــا  مــردم  نســبتِِ  بــر  بی‌واســطه  آینــده،  یــا 
اثــر  فرهنگــی  فضاهــای  و  خوانــدن  کتــاب، 
نهــادی  به‌مثابــه  شــهرکتاب،  می‌گــذارد. 
در  فقــط  نــه  را  ضربه‌هــا  ایــن  پویــا،  و  زنــده 
ــه در  ــی، بلک ــای مال ــاب‌ها و ترازه صورتحس
چهــره‌ی مخاطبــان، در مکالمه‌هــای کوتــاه بــا 
مشــتریان و در ســکوتهای ســنگینِِ میــان 

اســت. کــرده  تجربــه  انصــراف،  و  انتخــاب 



شـهرکتاب  تاریخـیِِ  تجربـه‌ی  این‌همـه،  بـا 
نشـان می‌دهـد کـه ایـن نهـاد، در مواجهـه بـا 
در  اسـت.  نبـوده  »بقـا«  پیِِ  در   

ً
صرفـاً بحـران، 

توانسـته  شـهرکتاب  حسـاس،  بزنگاه‌هـای 
منفعـل  بازیگـر  یـک  از  فراتـر  نقشـی  اسـت 
بـرای  فضـایی  بـه  شـدن  تبدیـل  کنـد:  ایفـا 
حداقلـی  حفـظ  بـرای  گفت‌وگـو،  بـرای  مکـث، 
از پیوسـتگیِِ فرهنگـی و روانـی در زمانه‌هـایی 
کـه بسیـاری از پیوندهـا در معـرض خطـر قـرار 
بـا خطـر،  کـه جامعـه  گرفته‌انـد. در دوره‌هـایی 
اضطـرابِِ  یـا  جمعـی  خسـتگیِِ  افـق،  فقـدانِِ 
ـ  فراگیـر دسـت‌به‌گریبان بـوده، کتابفروشـی‌ها ـ
ـ به مکان‌هـایی تبدیل  خواسـته یـا ناخواسـته ـ
شـده‌اند که انسـان‌ها در آن، نه‌فقط کتاب، که 
نشـانه‌هایی از تـداوم، معنـا و امـکانِِ زیسـتنِِ 
آرام‌تـر را جسـت‌وجو کرده‌انـد. ایـن نقـش، نـه 
برنامه‌ریزی‌شـده بـوده و نـه همـواره آگاهانـه؛ 
بلکـه برآمـده از همـان پیونـدِِ دیرینـه‌ی کلمه و 

بـا جـانِِ انسـان اسـت. کتـاب 

امروز نیز، شهرکتاب در یکی از دشوارترین 
و  مخاطرات  است.  ایستاده  خود  مقاطعِِ 
اقتصادی،  فشارهای  اجتماعی،  نگرانی‌های 
فرسایشِِ  فرهنگی،  مصرف  الگوهای  تغییر 
توانِِ خرید و خستگیِِ روانیِِ مخاطبان، »حالِِ 
در  اما  نمی‌دهد.  نشان  خوب  را  شهرکتاب« 
نشانه‌هایی  ناخواسته،  وضعیتِِ  همین  دلِِ 
است:  مشاهده  قابل  نیز  تازه  کنشگریِِ  از 
اتکا   ، حضور تجربه‌ی  بازتعریف  برای  تلاش 
طول  در  شکل‌گرفته  اجتماعیِِ  سرمایه‌ی  به 
از  نه  که  راه‌هایی  جست‌وجوی  و  سال‌ها، 
بیرون، بلکه با یاریِِ خودِِ جامعه و مخاطبان، 
می‌آورند.  فراهم  را  بحران  از  عبور  امکانِِ 
نجاتبخش،  قهرمانِِ  نه  شهرکتاب  اینجا، 
نهادی  است؛  درگیر  و  صبور  همراهی  که 
و  کند  حفظ  را  خود  هم‌زمان  می‌کوشد  که 
خروج  مسیرهای  تا  کند  کمک  جامعه  به 
و  آهسته  هرچند  ــ  را  فرساینده  وضعیتِِ  از 

ـ دوباره ببیند و بیازماید. شکننده ـ



بــا   ، گزارش‌هــای پیشیــن مؤسســه نمافــر
آمــاری،  ارقــام  و  رســمی  داده‌هــای  بــر  تکیــه 
نشــر  صنعــت  از  دقیــق  امــا  کمّّــی  تــصویری 
، بــرای  ایــران بــه دســت دادنــد. ایــن تصویــر
شــهودهای  از  بسیــاری   ، بــار نخســتین 
زبــان  بــه  را  درونــی  احساســات  و  پراکنــده 
گویــای عــدد ترجمــه کــرد. امــا فاصلــه‌ی میــان 
عــدد و زندگــی، میــان آمــار و جــانِِ زیســته‌ی 
انســان، فاصلــه‌ای اســت کــه تنهــا بــا تحلیــل 
کیفــیِِ عمیــق و تجربــه‌ی دســت اولِِ میدانــی و 
روانــی پــر می‌شــود. اعداد، نجواهایی هســتند 
کــه حقیقــت را می‌گوینــد، امــا تمــام حقیقــت را 
نــه؛ بــرای فهــم تمــام حقیقــت، بایــد بــه جــانِِ 
اعــداد نفــوذ کــرد و بــه داســتان‌هایی کــه در 

پشــت آن‌هــا نهفتــه اســت، گــوش ســپرد.
افزایـش چشـمگیر عناویـن در کنار کاهش 
 
ً
نگران‌کننـده‌ی شـمارگان، امروز دیگـر صرفـاً
یـک پارادوکـس آماری نیسـت؛ ایـن واقعیت، 
بـه  کتابفروشـی‌ها،  در  روزمـره  تجربـه‌ای  بـه 
حسـی از خسـتگی و ابهام در میان ناشـران و 
بـه تلاشـی بی‌پایـان برای دیده شـدن در میان 
کتاب‌هـایی  اسـت.  شـده  بـدل  نویسـندگان 
که مجالِِ دیده‌شـدن نمی‌یابند، قفسـه‌هایی 
کـه پیوسـته در حـال دگرگونی‌انـد و چرخـه‌ای 
گاهانـه  از تولیـد کـه بیـش از آنکـه از تقاضـای آ
بـه  چنـگ‌زدن  و  بقـا  اضطـرارِِ  از  کنـد،  تغذیـه 
همـه،  اینهـا  می‌گیـرد.  نیرو  واهـی  امیـدی 
آمارهـایی  پشـت  در  پنهـان  روایت‌هـای 
هسـتند کـه فقـط بـا نگاهـی انسـانی می‌تـوان 

آن‌هـا را درک کـرد.

تورم مزمــن و نااطمینانی‌هــای اقتصــادی، 
را  کتــاب  خریــد  بــا  مخاطــب  روانــی  رابطــه‌ی 
دیگــر  کتــاب  خریــد  اســت.  کــرده  دگــرگون 
انتخــابی  بلکــه  نیســت؛  ســاده  تصمیمــی 
پرملاحظــه  و  وســواس‌گونه  اســت  شــده 
شــده؛ گزینشــی کــه نیازمنــد توجیهــی عمیق، 
مقایســه‌ای دقیــق و گاه تعویقــی پرحســرت 
اســت. در چنیــن فضــایی، کتابفروشــی اگــر 
بخشیــدن  معنــا  در  مخاطــب  بــه  نتوانــد 
از  فراتــر  ارزشــی  یافتــنِِ  در  انتخابــش،  بــه 
از  پایــدار  رضایتــی  احســاسِِ  در  و  قیمــت، 
حــضورش در ایــن فضــای امــن یــاری رســاند، 
به‌تدریــج جایــگاهِِ گرانقــدر خــود را از دســت 
کتابفروشــی  وظیفــه‌ی  اینجــا،  داد.  خواهــد 
و  تأمــل  اندیشــه،  هوشــمندانه‌ی  ترویــجِِ 

پنــاه اســت.
پرســش اصلــی شــاید ایــن نباشــد کــه »چــرا 
ایــن  بلکــه  می‌خرنــد؟«  کتــاب  کمتــر  مــردم 
باشــد کــه »چــه چیزی از تجربه‌ی عمیقِِ کتاب، 
از لــذتِِ پنهــانِِ خوانــدن، از آرامــشِِ حــضور در 
ــده  ــذف ش ــره ح ــی روزم ــن، از زندگ ــایی ام فض
اســت؟ و کتابفروشــی چگونــه می‌توانــد آن را 
بازگردانــد؟« پاســخ بــه ایــن پرســشِِ بنیــادی، 
انســانی  جسورانــه،  بازتعریفــی  دلِِ  از  تنهــا 
ممکــن  کتابفروشــی  نقــش  از  متأملانــه  و 
اســت. ایــن بازتعریــف، بایــد کتابفروشــی را بــه 
جایگاهــی فراتــر از مبادلــه، بــه فضــایی بــرای 
دهــد.  ارتقــا  اندیشــه  و  جــان  و  روح  رویــشِِ 
بلکــه  نیســتند،  حاکــم  دیگــر  اعــداد  اینجــا، 

بزرگ‌ترنــد. روایت‌هــای  خــادمِِ 

بازخوانــی نجواهــای اعداد: وقتی عددها دیگر کافی نیســتند



کتابفروشـی  کـه  نیسـت  ایـن  در  تردیـدی 
حرکـت  کنشـگری  از  جدیـدی  نوع  سـمت  بـه 
می‌کنـد. در آینـده، کتابفروشـی فضـایی فعـال، 
و  یـادگیری،  تجربـه،  بـرای  پویـا  و  چندوجهـی 
تعامـل عمیـق فرهنگـی و روانـی خواهـد بـود. 
با چنین چشـم‌اندازی، شـهرکتاب، با شبکه‌ی 
مثابـه  بـه  می‌توانـد  خـود،  شـعب  گسـترده‌ی 
کنـد؛  عمـل  جان‌هـا«  اکوسیسـتمیِِ  »هـاب 
نقطـه‌ای کـه در آن خواننـده، کتـاب، خلاقیـت، 
برنامه برای آینده، آرامش و جامعه، به شکلی 
ارگانیـک و حیاتـی به هم پیونـد می‌خورند. این 
هـاب، سـه لایـه‌ی هم‌زمـان و مکمـل دارد کـه 
هرکـدام وظایـف و فرصت‌هـای خـاص خـود را 
در خلـق یـک پناهگاه فرهنگی ایجاد می‌کنند.

لایه‌ی نخست: گلچینیِِ روح‌نواز و دسترسیِِ 
خردمندانه

گلچینـی  هـاب،  ایـن  اصلـی  هسـته  در 
بـه  تجربـه‌ی خوانـدن  و هدایـت  )کیوریـتوری( 
دارد.  قـرار  الهام‌بخـش  و  روح‌نـواز  شیـوه‌ای 
معنـا،  جنـگل  گلچیـن  و  راهنمـا  کتابـفروش 
کشـاورزی دانـا بـرای درختـان انبـوه کلمـات، و 
معمـاری هنرمنـد بـرای فضاهای ذهنی اسـت. 
او کسـی اسـت کـه میـان هـزاران عنـوان، آنـی را 
برمی‌گزینـد کـه با جانِِ مخاطـب در این برهه‌ی 
حسـاس از زمانه، بیشـترین همخوانی را دارد.

لایـه‌ی دوم: اقتصـادِِ سـبک زندگـیِِ فرهنگـی 
و جان‌نـواز

کتـاب ابـزاری بـرای شـکل‌دهی به یک سـبک 
اسـت.  معنـادار  و  جان‌نـواز  فرهنگـی،  زندگـیِِ 
لوازم‌التحریـر، صنایـع دسـتی و کافـه، بایـد در 
کنار کتاب، روایتی مشـترک، هم‌افزا و عمیق‌تر 

ایجـاد کننـد؛ روایتـی که به جان انسـان آرامش 
و بـه روحـش غنـا می‌بخشـد. اینجـا، هر شـیء، 

بـا خـود داسـتانی از زیبـایی و اندیشـه دارد.
فراتر  را  کتاب  با  مخاطب  ارتباط  لایه  این 
بخش  به  را  آن  می‌کند؛  صرف  خرید  از 
تبدیل  زندگی‌ای  سبک  از  جدایی‌ناپذیری 
روزمره،  کارکرد  کتاب،  آن  در  که  می‌کند 
طور  به  اجتماعی  تعامل  و  آرامش  خلاقیت، 
همزمان حضور دارند. این، اقتصادِِ »زندگی در 

محضر کلمات« است.

لایـه‌ی سـوم: سـرمایه‌ی اجتماعـی و آرامـشِِ 
نی همگا

چون  شــبکه‌ای  به‌ویــژه  کتابفروشــی، 
حیاتــی  و  واقعــی  ســوم«  »مــکان  شــهرکتاب، 
اســت؛ جــایی فراتــر از خانــه و محــل کار، بــرای 
اجتمــاع، یــادگیری و تجربــه‌ی عمیــق فرهنگــی. 
ایــن لایــه، تمرکــز بــر ایجــاد ســرمایه‌ی اجتماعــی، 
اعتمــاد فرهنگــی و فراهــم آوردن پناهگاه‌هــایی 
بــرای روح جمعی دارد. اینها فضاهایی هســتند 
که در آن، شــهروندان می‌توانند نفس بکشــند 
و خــود را بــه جریــان زندگــی واقعــی و ســازنده 

متصــل کننــد.
ایـن سـه لایـه، بـا هـم، شـهرکتاب را بـه یـک 
»مرکز فرهنگی جامع و پناهگاهی روحی« بدل 
می‌کننـد؛ جـایی کـه در آن کتابفروشـی نـه تنهـا 
بـه حیات اقتصـادی خود ادامـه می‌دهد، بلکه 
ـــ  نیـاز بـه  عمیق‌تریـن نیازهـای انسـان امروز را ـ
ـــ  پاسـخ می‌گویـد.  معنـا، تأمـل، تعلـق و ارتبـاط ـ
را  کتابفروشـی، خـود  از طریـق  اینجـا، جامعـه، 

می‌یابـد و بازسـازی می‌کنـد.

مدل آینده - شــهرکتاب به‌مثابه »هاب اکوسیســتمیِِ جان‌ها«



چشم‌انداز بلندمدت
 و جمع‌بندیِِ استراتژیکِِ کلام و پناه

بــه ویــژه در شــبکه‌ای چون  کتابفروشــی، 
عمیــق  تعامــل  ابــزار  و  نمــاد  شــهرکتاب 
فرهنگــی، اجتماعــی و روانــی بــا جــان جامعــه 
اســت. بسیاری از شــعب در همین روزها در 
حــال پیاده‌ســازی برخــی از ایــن رویکردهــای 
ایــن  در  آنچــه  هســتند.  انســانی  و  نویــن 
اســت  تلاشــی  می‌شــود،  ارائــه  یادداشــت 
تعمیــق  همگــرایی،  نهادینه‌ســازی،  بــرای 
در  ارزشــمند  تجربه‌هــای  ایــن  توســعه‌ی  و 
آن؛ تلاشــی بــرای  سراســر شــبکه و فراتــر از 
اقصــی  در  پایــدار  پناهگاه‌هــایی  ســاختن 

سرزمیــن. ایــن  نقــاط 
در ایــن لحظــاتِِ پیچیــده از تاریــخ، زمانــی 
کــه رنج‌هــا بــر جان‌هــا نشســته و نااطمینانــی 
ســایه افکنــده اســت، رســالت کتابفروشــی 
فراتــر از همیشــه مــی‌رود. ایــن نهادهــا، بایــد 
کــه  بیانیــه‌ای  باشــند؛  خامــوش  بیانیــه‌ای 
بــرای  کلمــه  قــدرت  از  فرهنــگ،  پایــداری  از 
بــرای بازســازی  از توانــایی انســان  التیــام، و 
خویشــتن در پنــاه اندیشــه ســخن می‌گویــد. 
شــهرکتاب، بــا ریشــه‌های عمیقــش در خــاک 
ایــن سرزمیــن، می‌توانــد نمــاد ایــن پایــداری 

و ایــن پناهــگاه باشــد.



یکپارچگــی در تجربــه‌ی فرهنگی و روانی
فضــایی  بــه  بایــد  آینــده،  کتابفروشــی 
ــادار  ــه‌ی معن ــرای تجرب ــک ب ــه و ارگانی یکپارچ
نــه  شــود،  بــدل  کلام  آرامــشِِ  و  کتــاب  بــا 
 مجموعــه‌ای از بخش‌هــا و محصــولات 

ً
صرفــاً

مســتقل. ایــن یکپارچگــی شــامل ســه مــحور 
اســت: حیاتــی  و  اصلــی 

هــر  محتــوا:  جان‌بخــش  کیوریــتوریِِ   •
بایــد  متوســط،  چــه  و  بزرگ  چــه  شــعبه، 
و  پیشــنهادی  مطالعــه‌ی  مسیــر  بتوانــد 
را  کتاب‌هــا  بــا  روح‌نــواز  و  تعاملــی  تجربــه‌ی 
بــه مخاطــب عرضــه کنــد. ایــن کار بایــد بــر 
روحــی  نیازهــای  از  عمیــق  فهمــی  اســاس 
جریان‌هــای  و  محلــی  مخاطــب  فــکری  و 
فقــط  نــه  هــدف،  گیــرد.  صورت  نشــر  ملــی 
راهنمــایی بــرای انتخــاب، کــه هدایــتِِ جــانِِ 
الهام‌بخــش  خوانــدن  سوی  بــه  خواننــده 
بتواننــد  بایــد  کتابفروشــان  اســت. 
»بســته‌های مرهــم« یــا »مسیرهــای امیــد« 

دهنــد. ارائــه  مخاطبــان  بــه  را 
التیــام:  و  گفت‌وگــو  فعالیــت،  فضــای   •
نشســت‌ها،  میزبــان  کتابفروشــی‌ها 
کارگاه‌هــا، و رویدادهــای کوتــاه امــا اثرگــذار 
بــرای  فضــایی  کــه  رویدادهــایی  هســتند؛ 
حتــی  و   ، نظــر تبــادل  آرام،  گفت‌وگوهــای 
امیدهــا  و  رنج‌هــا  اشــتراک‌گذاری  بــه 
بسیــاری  در  کــه  تجربــه  ایــن  کننــد.  فراهــم 
هــدفِِ  می‌شــود،  اجــرا  شــعبه‌های  از 
بــه تمــام شــعب و  آن  گســترش و تعمیــق 
تمــام کتابفروشــی‌های کــشور اســت. ایــن 
پیوندهــای  بازیــابی  بــرای  مکانــی  فضاهــا، 
انســانی  مشــترکِِ  حــسِِ  و  اجتماعــی 
افق‌هــای  و  معناهــا  کــه  جــایی  هســتند، 
تــازه کشــف می‌شــود و زخم‌هــا مجالــی بــرای 

می‌یابنــد. التیــام 

نهادینه‌ســـــازی نقـــش اجتمـــــاعی و پناهگاهِِ 
روانـــی

و  گسـترده  شـبکه‌ای  به‌عنـوان  شـهرکتاب، 
فضـای  کـه  دارد  بی‌بدیلـی  ظرفیـت  ریشـه‌دار، 
و  اجتماعـی  بازسـازی  و  گفت‌وگـو  آرامـش، 
فرهنگی را به شکلی پایدار و نهادینه ارائه کند:

دعوتکننــده:  و  امــن  روانــی  فضــای   •
فراهــم آوردن گوشــه‌های دنــج بــرای خلــوت، 
نورپــردازی مناســب کــه چشــم را نمــی‌آزارد، 
و انتخــاب کتاب‌هــایی کــه هــم دانــش و هــم 
آرامــش روحــی ارائــه می‌کننــد. ایــن فضاهــا، 
فــرد،  هــر  آن،  در  کــه  باشــند  محیطــی  بایــد 
از  و  بیابــد  را  خــود  بتوانــد  قضــاوت،  بــدون 

بگیــرد. فاصلــه  جهــان  هیــاهوی 
همبســتگی:  و  تعلــق  حــس  تعمیــق   •
مخاطــب  بــه  بایــد  فعالیت‌هــا  و  برنامه‌هــا 
احســاس کننــد کــه بخشــی از یــک جامعــه‌ی 
فرهنگــی زنــده، پویــا و همــدل اســت. ایــن 
نااطمینانــی،  زمانه‌هــای  در  تعلــق،  حــس 
ریشــه‌هایی  و  قــدرت  انســان‌ها  بــه 
باشــگاه‌های  ایجــاد  می‌بخشــد.  محکــم 
گفت‌وگــو،  و  بحــث  گروه‌هــای  کتابخوانــی، 
بــه  کــه  و حتــی رویدادهــای کوچــکِِ جمعــی 
اشــتراک‌گذاری تجــارب و احساســات کمــک 
می‌کننــد، ایــن حــس را تقویــت خواهنــد کــرد.

ارزش‌هــای جمعــی و هویــت  • بازشناســی 
نــحوی  بــه  می‌تواننــد  فعالیت‌هــا   : ریشــه‌دار
طراحــی شــوند کــه احتــرام بــه تــنوع فرهنگــی، 
را  منطقــه  غنــی  تاریــخ  و  محلــی  تجربیــات 
تقویــت کننــد. ایــن بازشناســی، بــه جامعــه 
کمــک می‌کنــد تــا در میــان امــواج دگرگونــی، 
ــدار  ــه ریشــه‌های خــود بازگــردد و هویتــی پای ب
و معنــادار را تجربــه کنــد. کتابفروشــی، در ایــن 

معنــا، حافظــه‌ی زنــده‌ی یــک ملــت اســت.



هـر  کـه  اسـت  ایـن  نهـایی  هـدف  واقـع،  در 
شـعبه هـاب فرهنگـی و پناهـگاه روانـی محلـی 
فـردی  هـم  آن،  در  حـضور  تجربـه‌ی  کـه  باشـد 
و  خاطره‌انگیـز  ارزشـمند،  جمعـی،  هـم  و 
التیام‌بخش باشد. اینجاست که کتابفروشی، 
معنـایی فراتـر از کسـب‌وکار یافتـه و تبدیـل به 

می‌شـود. جامعـه  جـانِِ  بـرای  حیاتـی  نهـادی 

توسعه‌ی مدل اقتصادی پایدار و همدلانه
بـرای تحقـق چشـم‌انداز بلندمـدت و حفـظ 
اقتصـادی  مـدل  روانـی،  و  فرهنگـی  رسـالت 
و  فرهنگـی  رویکـرد  بـا  بایـد  نیـز  کتابفروشـی 
اجتماعـی همسـو شـود و از آن حمایـت کنـد:
جریان‌هـای  هوشـمندانه‌ی  تفکیـک   •
درآمدی: درآمد حاصل از بخش‌های اقتصادی 
پایدارتـر )ماننـد کتاب‌هـای کمک‌آموزشـی کـه 
نیـاز ثابـت جامعه‌انـد، لوازم‌التحریـر بـا کیفیـت 
و صنایع دسـتی با ریشـه‌ی فرهنگی( می‌تواند 
فرهنگـی  فعالیت‌هـای  مالـی  پشـتوانه‌ی 
پرریسـک‌تر امـا اثرگذارتـر شـود. ایـن تفکیـک، 
را  فعالیت‌هـایی  توسـعه‌ی  و  تـداوم  امـکان 
کوتاه‌مـدت  مـادی  سـود  کـه  مـی‌آورد  فراهـم 
ندارنـد، امـا ارزش فرهنگـی و روانـی بی‌اندازه‌ای 

می‌کننـد. ایجـاد  جامعـه  بـرای 
روانـی:  و  فرهنگـی  سـرمایه‌ی  بازگشـت   •
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کم‌مخاطب اما 
 اثرگـذار ــــ  ماننـد برگـزاری نشسـت‌های 

ً
عمیقـاً

بـرای  داستان‌نویسـی  کارگاه‌هـای  فلسـفی، 
نویسـندگان  از  حمایـت  یـا  خـاص،  گروه‌هـای 
جـوان ــــ  تجربـه‌ی معنـادار بـا کتـاب را توسـعه 
قلـب  در  را  کتابفروشـی  جایـگاه  و  می‌دهـد 
جامعه تثبیت می‌کند. این بازگشت سرمایه، 
نه از جنس سـود بانکی، که از جنس افزایش 
اسـت  اجتماعـی  اعتبـار  و  احتـرام  اعتمـاد، 
محکم‌تـر  را  فرهنگـی  نهـاد  یـک  پایه‌هـای  کـه 

می‌کنـد.

نـوآوری  و  خدمـات  ارائـه‌ی  در  انعطـاف   •
بـر  بنـا  چـاپ  ماننـد  راهکارهـایی  همدلانـه: 
تقاضـا، الان بخـر بعـد پول بـده، باشـگاه‌های 
تجربه‌هـای  کتـاب،  مبادلـه‌ی  و  کتاب‌خوانـی 
چندحسـی در فضـای کتابفروشـی و دسترسـی 
دیجیتـال بایـد همـواره بازبینی و بهبـود یابند تا 
هـم از نظـر اقتصـادی پایدار باشـند و هـم از نظر 
فرهنگی و روانی، نیازی از جامعه را پاسخ دهند. 
ایـن انعطاف، به کتابفروشـی امـکان می‌دهد تا 
در شـرایط متغیر، همواره راهی برای خدمت به 
فرهنـگ و ایجـاد پناهگاه‌هـای معنـادار بیابـد.

بـه  پراکنـده  نجواهـای  از  آینـده:  مسیـر 
آرامش‌بخـش همگـرای�ی 

شـعب  برخـی  موفـق  و  پراکنـده  تجربـه‌ی 
و  نوآورانـه  مدل‌هـای  کـه  می‌دهـد  نشـان 
اسـتاندارد  بـه  تبدیـل  قابلیـت  انسـانی، 
شـبکه‌ای را دارنـد. ایـن موفقیت‌هـا، علاوه بـر 
آن کـه الهام‌بخش‌انـد، نقشـه‌ی راهـی عملـی را 

می‌کننـد. روشـن  مجموعـه  بقیـه‌ی  بـرای 
هدف نهایی این است که:

• هر شعبه در قامت بخشی حیاتی و ارزشمند 
از یک شبکه‌ی هماهنگ و همدل عمل کند.

و  درس‌هـا  موفـق،  دسـتاوردهای   •
تجربه‌هـای هـر شـعبه بـه تمـام شـبکه منتقل 
شـود و امـکان اقتبـاس محلـی و متناسـب بـا 
فرهنـگ و نیازهـای بومـی هـر منطقه را داشـته 
باشـد. ایـن تبـادل دانـش، شـبکه را قوی‌تـر و 

می‌سـازد. منعطف‌تـر 
کتابفروشـی بـه یـک اکوسیسـتم زنـده، پویـا 
و همـگونِِ کلام و پنـاه بـدل شـود کـه فرهنگ، 
تجربـه، آرامـش و اقتصـاد در آن بـا هـم ترکیـب 
را  معنادارتـر  و  بزرگ‌تـر  کلِِ  یـک  تـا  می‌شـوند 
بسـازند. ایـن اکوسیسـتم، باید قلـب تپنده‌ی 

فرهنگـی جامعـه باشـد.



آنچـه در ایـن یادداشـت ترسیـم شـد، چشـم‌اندازی قابـل تحقـق و 
حیاتـی اسـت؛ چشـم‌اندازی کـه در آن، شـهرکتاب و کتابفروشـی یـک 

رسـالت، یـک پناهـگاه و یـک امیـد اسـت:
روانـی،  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  عمیـق  تجربـه‌ای  کتابفروشـی   •
مأمنـی بـرای جان‌هـای خسـته و پلـی بـه سوی آینـده‌ای روشـن‌تر 

اسـت. زندگـی  طوفان‌هـای  در  لنگـرگاه  یـک  ایـن  اسـت. 
ایـن  در  خـود  ریشـه‌دار  و  گسـترده  شـبکه‌ی  بـا  شـهرکتاب،   •
سرزمیـن، قـادر اسـت مـدل عملیاتی و فرهنگی این زیسـت‌بوم را 
نهادینـه کنـد و آن را بـه قلـب تپنـده‌ی زندگی شـهری و روانی مردم 

بازگردانـد. ایـن ظرفیـت، یـک مسـئولیت بزرگ اسـت.
همـکاریِِ  عمیـق،  گاهـیِِ  آ نیازمنـد  چشـم‌انداز  ایـن  تحقـق   •
همدلانه، و پیگیری مسـتمر و از جان و دل اسـت؛ تلاشـی جمعی 
قلـب  حقیقـی‌اش:  جایـگاه  بـه  کتابفروشـی  بازگردانـدن  بـرای 
تپنـده‌ی فرهنـگ شـهری، پناهـگاه جان‌ها، و زیسـت‌بومِِ دانایی و 

. امروز ایـران  در  آرامـش 
در نهایـت، در ایـن نوشـته کـه خـودش از جنـس سـکوت اسـت 
امـا بـا محوریـت کلمـه، می‌خواهیـم بگوییـم کـه: در میـان هیاهـو، 
پناهـی هسـت. در میـان رنـج، مرهمـی هسـت. و در میـان تردیـد، 
در  کتـاب،  هـر  دل  در  امیـد،  و  مرهـم  پنـاه،  ایـن  و  هسـت.  امیـد 
هـر قفسـه‌ی کتابفروشـی، و در هـر گفـت‌وگوی آرام در میـان ایـن 
دومِِ  خانـه‌ی  کتابفروشـی،  اسـت.  نهفتـه  کلمـه،  از  پـر  دیوارهـای 

روان اسـت در ایـن سرزمیـن.
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